
9 سه  شنبه   6 خرداد 81399 دیپلماسى اقتصادىسال هفدهم    شماره 3728

هجوم ملخ امنیت غذایی را در جنوب آسیا
 تهدید می کند

فائــو در گزارشــی اختصاصی درباره پاکســتان دربــاره حمله ملخ 
هشدار می دهد: «ایران و پاکستان به ویژه به دلیل زمستان های مرطوب 
در سال جاری، مستعد ابتلا به تولید ملخ در این مناطق اند.۳۸ درصد از 
مساحت پاکستان عرصه رشد ملخ صحرایی است.در صورتی که در آن 
مناطق رشد ملخ های صحرایی مهار نشود، تمام کشور با هجوم آنها 
تهدید خواهد شــد. ۶۰ درصد این عرصه در بلوچستان پاکستان، ۲۵ 
درصد در ســند و ۱۵ درصد نیز در منطقه پنجاب قرار دارد. ملخ ها 
می توانند در هر روز به انــدازه وزن خود، در حدود دو گرم گیاه تازه 
بخورنــد. آنها به ویژه در مناطق پرباران و پوشــش گیاهی سرســبز 
به وفور یافت می شــوند و به شــکل توده هایــی از گله های ویرانگر 

به سرعت رشد می کنند.
فائــو دربرگیرنــده وخیم ترین  گزارش  زیان رســانی به مواد غذایــی: 
پیش بینی ها درباره «خســارت شــدید» در مناطق بــا محصولات بهاره 
(محصولات زراعی کاشته شــده در زمســتان مانند گندم، نخود و دانه 
روغنی) اســت؛ با ســطح خســارت ۲۵ درصد و معادل ۳۵۳ میلیارد 
روپیه پاکســتان (۲/۲ میلیارد دلار). فائو کل خســارات بالقوه کشاورزي 
را براي محصولات کاشــت تابستان ۴۶۴ میلیارد روپیه پاکستان تخمین 
زده اســت. «با توجه به تأثیرات اضافی کووید ۱۹ بر سلامتی، معیشت، 
امنیت غذایی و تغذیه آسیب پذیرترین جوامع و جمعیت های پاکستان، 
مهــار و کنتــرل موفق ملخ صحرایی ضروری اســت». مبــارک احمد، 
هماهنگ کننــده ملی پاکســتان برای کنترل ملخ و یکی از نویســندگان 
گزارش فائو می گوید که این کشــور با تهدیدهــای متعدد از جانب این 
آفت روبه رو اســت.اولین مورد، بر اســاس آنچه از ســوی کشــاورزان 
بلوچســتان گزارش شده، ناشــی از تکثیر محلی جمعیت سال گذشته 
ملخ هاست که حدود ۴۰ درصد از محصول در منطقه سند پاکستان را از 
بین برده اســت. احمد می افزاید: «آنچه ما در سال ۲۰۱۹ دیدیم، از سال 
۱۹۹۳ به این سو مشــاهده نکرده بودیم». به گفته او برای اولین بار در 
طول دهه ها، این حشرات در تمام گوشه های کشور پاکستان در جاهای 
مختلف ســکونت داشــتند. او اظهار می کند کــه پیش از این ملخ ها در 
فصول تابســتان به بیابان «چولستان» در پنجاب یا «تار» در استان سند 
محدود می شدند؛ اما سال گذشــته، آنها به دیگر مناطق کشت شده در 
ســند و پنجاب و همچنین مناطق شمالی در استان «خیبر پختون خوا» 
مهاجرت کردند. پیش از این در آن منطقه کسی چیزی درباره هجوم این 
آفت نشــنیده بود. ملخ ها مسیر جدیدی را ایجاد کرده و وارد افغانستان 
شــده اند. به نظر او ایــن ملخ ها مناطقی را که زمیــن مرطوب و دارای 
زهکش های بارانی فراوان اســت، ترجیح می دهنــد. او اضافه می کند: 
«یک شــبکه عظیم از این زهکش ها در بلوچستان وجود دارد؛ جایی که 

جمعیت خفته ملخ از سال ۲۰۱۹ در حال رشد است.
ملخ هــا هنــوز از ایــران وارد نشــده اند: تهدید ملخ هــای مهاجر از 
ایــران هنــوز ظهور نکرده اســت. کارشــناس و مســئول پاکســتانی 
می افزاید: «ملخ ها ســال گذشــته از دو کانون در ایران یعنی اســتان 
سیستان و بلوچستان و همچنین بوشــهر وارد پاکستان شدند و امسال 
نیز احتمال دارد که بازگردند».به نظر او هجوم تأخیری آنها به شــکل 
فاجعه بــاری بزرگ خواهد بود؛ زیرا این مدت طولانی تر به نســل های 
بیشتری شــانس تکثیر خواهد داد. می توان انتظار داشت که عمان و 
شــاخ آفریقا از دیگر راه های سرایت آفت باشــند. عمان منشأ سرایت 
در ســال گذشــته بود و شــاخ آفریقا نیز بــاران بیش از حد و رشــد 
انبوه ملخ هــای بیابانی را تجربه می کند. گــزارش نتیجه می گیرد که 
جمعیت های ملخ از مناطق پرورش بهاره خود در بلوچستان و نواحی 
مجاور در جنوب شــرقی ایران به زیســتگاه های تابســتانی مهاجرت 
خواهــد کرد.این جابه جایــی در طول ماه ژوئن ادامــه خواهد یافت؛ 
بنابراین احتمالا دســته های نامنظم ملخ از دره ایندوس عبور کرده و 
به موقع در شروع باران های موسمی، به مناطق کویری در «تارپارکار»، 
«نارا» و چولســتان می رســند. این کشــور همچنین درباره تهدید دوم 
حمله گروه های ملخ در اواخر ژوئن و جولای از آفریقای شرقی هشدار 
داد. ملخ های مهاجم در مرحله لارو و شفیرگی بدون بال اند و سپس 
اجتماعی شــده و در گروه هایــی تجمع می یابند کــه در مرحله بعد 
در گله های بزرگ تر ادغام می شــوند. ملخ بالغ پس از پوســت اندازی 
نهایی، دارای بال های نرم اســت که قبل از پرواز باید خشــک و سفت 
شــوند. گروه هایی از ملخ های بزرگ ســال به عنوان مهاجم شــناخته 
می شــوند و می توانند در شعاع چندین کیلومتر گســترش یابند. فائو 
در ســال ۱۹۶۴ کمیسیون ویژه  ای برای کنترل ملخ صحرایی در جنوب 
غربی آسیا بنیان گذاشت و از نزدیک وضعیت افغانستان، هند، ایران و 
پاکستان را بررسی می کند.هندوستان نیز پیش تر تهدید ملخ را گزارش 
داده و مقامــات یک هجوم عظیم از شــاخ آفریقا به ســمت مزارع و 
تهدید امنیت غذایی را انتظار داشــتند. دولت محلی راجســتان اعلام 
کرده بود که آفت کش ها و ابزارهای افشــاندن ســموم را قصد داشت 
که بین همه کشــاورزان محلی توزیع کند؛ اما این کار به دلیل قرنطینه 

بیماری کووید ۱۹ متوقف شد.
شــرایط اقلیمی به عنوان محرک: کیت کرسمن، متخصص ارشد فائو 
در شــناخت آفت ملخ در یادداشتی می نویســد که اگرچه نسبت دادن 
گســترش آفت ملخ به تغییرات آب و هوایی به طور مســتقیم دشــوار 
است؛ اما اقلیم به طور حتم پویایی جمعیت ملخ را در پی دارد.«باران 
ابزاری برای تولید مثل ملخ صحرایی اســت. در شــرایط مناســب، یک 
جمعیــت ملخ می تواند هر ســه ماه در حدود ۲۰ برابــر افزایش یابد». 
به نظر او در ســه سال گذشــته تناوب هوای پرفشــار در اقیانوس هند 
افزایش یافت که در تولید طغیان کنونی ملخ ها نقش داشــت. او ادامه 
می دهد: «یکی از تأثیرات کمتر دیده شده از تغییر اقلیم، چگونگی تغییر 
در پویایی انتشــار آفات و تولید مثل است؛ بنابراین در حالی که ملخ های 
صحرایی یک تهدید قدیمی هســتند، ما می ترسیم چیز دیگری در حال 

تغییر باشد».
تــوان مقابلــه و آمادگی پاکســتان در برابــر هجوم ملــخ: محفوظ 
علی خــان، یک اقتصاددان متخصص در چالش های مالی بلوچســتان 
پاکســتان می گوید: «ملخ ها ســرگرم نابود کردن محصولات زراعی اند و 
مسئولان متمرکز بر کووید ۱۹. ما برای کنترل آن کاری انجام نمی دهیم؛ 
در حالی کــه در بلوچســتان پاکســتان ۴۰ درصــد نیــروی کار با بخش 
کشاورزی مرتبط است».عمران خان نخست وزیر پاکستان، در پی هجوم 
ملخ ها، در ماه فوریه وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد؛ اما طرف های 
ذی ربط در دولت فدرال و اســتان ها بر سر موضوع در حال جر و بحث و 
شاخ و شــانه کشــیدن اند. به عنوان مثال دولت محلی سند ادعا می کند 
که این مرکز اســت که «اســتان را با ملخ صحرایی بــه حال خود» رها 
کرده اســت؛ در حالی که دولــت مرکزی می گوید مســئولیت مقابله، با 
استان اســت.با این حال با حمایت فائو، دولت مرکزی و کشور چین، یک 
استراتژی کاهش آفت تدوین شــده که به واسطه آن دستگاه های دفع 

آفات و سمپاش میان تعدادی از کشاورزان توزیع شده است.
منبع: وب سایت نشریه اینترنتی چاینا دیالوگ. ۲۰ می ۲۰۲۰

یادداشت

کرونا یک ریسک است یا یک عدم قطعیت؟ 
قسمت چهارم و آخر

از دیگر اصول و نکات اساســی این است که توجه داشته باشیم 
دیــدگاه مســئولان مبارزه با کرونا در یک کشــور در مبــارزه با کرونا 
بسیار مهم و تعیین کننده است. در این زمینه، وضعیت برزیل جالب 
توجه و درس آموز اســت. مجله لَنسِــت (The Lancet) که یکی از 
معتبرترین مجلات علوم پزشــکی در جهان است، اخیرا در مقاله  ای 
ضمن انتقاد از عملکرد بد مســئولان و وضعیت نگران کننده شیوع 
کرونــا در برزیل، مهم ترین مانع برای مبارزه با کرونا در این کشــور را 
«ژائیر بولســونارو»، رئیس جمهور برزیل دانسته است. این شخص، 
جزء کسانی اســت که کرونا را جدی نمی گیرند و تلاش زیادی برای 
جلوگیری از گسترش کروناویروس انجام نمی دهند، تا جایی که یکی 
از مقامات ایالت آمازون در برزیل، پس از ناامیدشدن از بولسونارو، از 
مقامات دیگر کشــورها درخواست کرد تا به این ایالت برای مبارزه با 
کرونا کمک کنند. بولسونارو، همان کسی است که پیشنهاد داده بود 
برای بهبود حال بیماران کرونایــی روی آنها داروی مالاریا آزمایش 
شــود که البته به مرگ چند نفر براثر این آزمایش منجر شد، ایده  ای 

شبیه وایتکس ترامپ!
اصــل بعدی اینکــه در میدانی که در حال مبارزه بــا یک هماورد با 
ویژگی عدم قطعیت هســتیم، نباید آن موقعیت و حریف را دســت کم 
گرفتــه و پیروزی را ســهل الوصول بدانیم. در این زمینــه به عنوان یک 
شــاهد تاریخی، حمله هیتلر به اســتالینگراد شــوروی در جریان جنگ 
جهانی دوم می تواند درس آموز باشــد. حمله به شوروی به عنوان یک 
وضعیت عدم قطعیت، ده ها متغیر پیش بینی نشــده (از جمله سرمای 
بسیار شدید، وطن پرســتی و مقاومت بیش از حد تصور نیروهای روس، 
خستگی و ضعف روحی سربازان آلمانی، امتناع و سرپیچی فرماندهان 
ارتش آلمان از دســتورات مافوق، مشکل تهیه تدارکات و آذوقه و...) در 
خود داشــت. اما اطمینان بیش از حد هیتلر به تــوان آلمان و ضعیف 
قلمدادکــردن ارتش شــوروی، مانعی برای شــناخت واقعیت بود. به 
همین خاطر، هیتلر به فرماندهان گیرافتاده در میدان جنگ می گفت: نه 
عقب نشــینی و نه تسلیم. شکست در تصرف استالینگراد نقطه عطف و 
آغازین شکست هیتلر در جنگ جهانی دوم بود. در مجموع، در موقعیت 
ناقطعیت، «این اســت و جز این نیســت» نداریم، نباید بگوییم قرنطینه 
نداشته، نداریم و نخواهیم داشت. همیشه یک احتمالا یا شاید یا ممکن 
است، قبل از صحبت هایمان بگذاریم. در موقعیت ناقطعیت باید آماده 
پذیرش و اقرار به اشــتباه و معذرت خواهی باشــیم. در موقعیت هایی 
که شــناخت دقیقی از آن وجــود ندارد باید با حِلــم و بردباری، صبر و 
دوراندیشــی، مشــورت گیری از منتقدان و به دور از شــتابزدگی، قدرت 
پذیــرش دیدگاه های مخالف را در خود تقویــت کنیم. مورد دیگر اینکه، 
مردم از شــنیدن خبر بد ناراحت می شوند. آنها عدم قطعیت را دوست 
ندارند چراکه ممکن است نســبت به آینده احساس عدم امنیت کنند. 
با این وجود، دولتمردان نباید پیرو روان شناسی کوتاه مدت مردم باشند. 
ضمن حفــظ امید، باید به مردم واقعیت ناقطعیت کرونا را شــفاف و 
صادقانــه توضیح دهیــم و در اعلام پیروزی در میــدان مبارزه با کرونا 
عجله نکنیم و با چند روز کم شــدن آمار مبتلایان و فوت شــدگان کرونا 
گمان نکنیم که داســتان پایان یافته و کرونا پرچم ســفید را به نشــانه 
تســلیم بالا برده اســت. اعتماد عمومی و مردمی نسبت به مسئولان، 
مدیران، کارشناسان و متخصصان کاهش نمی یاید هنگامی که اعتراف 
کنند چیزی را نمی دانند، کاری را به اشتباه انجام داده اند و دانش کافی 
نســبت به موضوعی ندارند. در عین حال، ســخنرانی های الهام بخش 
و کاریزماتیک مســئولان تأثیر زیــادی بر دیدگاه هــا و رفتارهای عموم 
مــردم در مبارزه ملی با کرونا دارد. مثلا به مردم گفته شــود چیزهای 
زیادی مرتبط با کووید ۱۹ خارج از کنترل اســت و ممکن است بسیاری 
از جنبه هــای زندگــی ما را تحت تأثیر قرار دهد؛ از شــغل و امور مالی 
گرفته تا حالات روحی– روانی، روابط خانوادگی، معاشرت و مسافرت، 
اما برای حفظ ســلامتی خــود و اطرافیان باید واقعیــت کرونا را درک 
کرد و تبعات آن را پذیرفت.تناقض در صحبت های مســئولان در مورد 
کرونا یا تغییــر تصمیمات یا پیش بینی های نادرســت، از نشــانه های 
نداشــتن برنامه سیاستی و استراتژی شــفاف و مشخص برای مبارزه با 
کروناســت. مسئولان کشــور گفته بودند کرونا تا پایان اردیبهشت مهار 
می شــود. اما باید در چنین پیش بینی ها و اظهارنظرهایی خیلی دقت 
کــرد. نباید بــه آمار یک روزه یــا دوروزه دل خوش بــود بلکه یک روند 
حداقــل یک ماهه می تواند روند واقعی موقعیت کرونا را نشــان دهد. 
حتی کشــورهایی مثل چیــن و کره جنوبی پس از ختــم ظاهری قائله 
کرونا شــاهد بازگشت آن بوده اند. بنابراین، مســئولان باید صادقانه به 
مردم بگویند کرونا یک عدم قطعیت است که مدیریت آن بسیار دشوار 
و زمان بــر بوده، انرژی و منابع زیادی می طلبــد و نیازمند یک همیاری 
ملی اســت. وضعیت عدم قطعیت، غیرقابل کنترل است، یعنی کرونا 
به طور کامل گوش به فرمان شما نیست. طغیان دوباره کرونا در استان 
خوزســتان و برخی دیگر از مناطق کشــور گویای این امر است. ضمن 
اینکه اگر وضعیت شــیوع کرونا در مرکز یک استان زیاد باشد، به دلیل 
رفت وآمدها به مرکز اســتان، سایر شــهرهای آن استان نیز در معرض 
خطر شــیوع قرار می گیرند. همین استدلال در مورد مرکز یک کشور نیز 
صادق اســت؛ یعنی اگر وضعیت تهران در زمینه کرونا مناسب نباشد، 
به دلیل ارتباط مرکز با پیرامون، ســایر شــهرها و استان های کشور نیز 
عمــلا در معرض خطر قرار دارند.هنگامی کــه با موضوعی مربوط به 
سلامتی افراد مواجه هستیم که دارای ماهیت عدم قطعیت است، باید 
حداکثر احتیاط همراه با اقدام فراکنشی را به عمل آورد. عدم قطعیت، 
جایی برای ســیج  گری و ریســک کردن باقی نمی گذارد. در انگلستان، 
پس از چندین ماه از آغاز شــیوع کرونا برخی مقررات سختگیرانه تازه 
شروع شده اســت؛ مثلا اجباری بودن دوهفته  ای قرنطینه برای کسانی 
که به این کشور سفر می کنند. در ریسک، اشتباهات قابل مدیریت است 
امــا در عدم قطعیت، عواقب خطاها و اشــتباهات، غیرقابل پیش بینی 
اســت. هرچند به لحاظ روان شناســی مردم عدم قطعیت را دوســت 
ندارند. البته مردم حق دارنــد. آنها می خواهند در یک وضعیت بدون 
دغدغــه زندگی کنند. با این حال، زندگی مــا مملو از خطرات همراه با 
ریســک یا عدم قطعیت است. اینجاست که مسئولان و مدیران باید در 
بیان حقیقت، واقع بینانه با مردم مواجه شــوند. این رویکرد، در نهایت، 
اعتماد بیشتری بین مردم و دولت ایجاد می کند. به مردم باید اطمینان 
داده شــود که قدم به قدم و با افزایش دانش ملی و جهانی در زمینه 
کرونا غلبه بر آن امکان پذیرتر می شود، هرچند، انباشت دانش موثق در 
مورد کرونا ممکن اســت از سرعت لازم برخوردار نباشد. شعار کرونا را 
شکســت می دهیم، پیش بایدها و الزاماتی دارد و خودبه خود به وقوع 
نمی پیونــدد. هنوز فرصت اصلاح رویکردها وجود دارد و ســخن آخر 

*عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیاینکه: به کرونا نباید اعتماد کرد، او یک عدم قطعیت است.
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«جهانی شدن مرده است». این سخن در این روزهای کرونایی بسیار تکرار 
می شود؛ اما به گمان نویســنده هنوز برای چنین نتیجه گیری قاطع و کلانی 
بسیار زود است. هنوز طیف وسیعی از دولت ها این روند را در راستای منافع 
خود می دانند و بخش های کلیدی زندگی بین المللی به تداوم آن وابســته 
است؛ اما این روند به  طور فزاینده ای از بازتوزیع قدرت و ایدئولوژی در جامعه 
بین المللی متأثر می شود؛ بازتوزیعی که رقابت چین و آمریکا نماد آن است.
در دهه ۱۹۹۰، اوج و فرایند جهانی شدن از مرگ دولت ها سخن گفته می شد 
و پیش بینی می شــد که نیروهای بازار به زودی حیات اقتصادی انسان را در 
دســت خواهند گرفت و دولت ها دیگر جایگاهی در زندگی بشری نخواهند 
داشــت؛ اما روند تحولات نشــان داد که آن فرضیه کلان چندان با واقعیت 
نسبتی نداشت.در شرایط کنونی نیز سخن گفتن از مرگ جهانی شدن چندان 
واقع بینانه نیســت. می توان مدعی شد که جهانی شــدن وارد دوره جدیدی 
شــده؛ دوره ای کــه در آن دولت ها بار دیگر نقش کلیدی در هدایت مســیر 
جهانی شدن یافته اند. با نقش آفرینی فزاینده نهاد دولت در روند جهانی شدن 
و تعــارض دو قدرت کلیدی یعنی چین و آمریکا، ایــن روند به تدریج چهره 
جدیدی به خود می گیرد. مختصات چهره جدید جهانی شــدن را به صورت 

زیر می توان ترسیم کرد:
۱. سیاسی شدن فزاینده:نشــانه های فراوانی وجود دارد که نشان می دهد 
جهانی شــدن بیشتر و بیشــتر از سیاســت دولت ها و به ویژه قدرت ها متأثر 
می شود. نماد سیاسی شدن روند جهانی شدن، درگیری فزاینده چین و آمریکا 
بر سر آن است. ایالات متحده، چین را به سواری مجانی تجارت نامنصفانه، 
ارائه یارانه ها به صنایع بزرگ، فشــار ناعادلانه بر شــرکت های خارجی برای 
انتقال تکنولوژی به طرف های چینی و ســرقت فناوری های پیشــرفته یا به 
بیان دیگر جاسوســی صنعتی، متهم می کند. از منظر جریان اصلی نخبگان 
ایالات متحده، چین جهانی شدن را گروگان گرفته و باید با آن مقابله کرد. آنها 
روایتی را که چین از جهانی شــدن ارائه می دهد، اساسا نوعی مرکانتیلیسم 
می دانند. به همین دلیل آمریکا در دوره ترامپ به  صورت فزاینده تلاش کرده 
دسترسی چین به امکانات جهانی شدن و به ویژه اقتصاد باز آمریکا را محدود 
و محدودتــر کند. متأثر از نبرد رو به گســترش این دو قدرت بزرگ اقتصادی، 
دیگــر قدرت های اقتصادی جهــان و شــرکت های بزرگ نیز آثــار آن را بر 
فعالیت های خود بیش از پیش حس می کنند. بخش مهمی از شرکت ها به 
این فکر افتادند که تمرکز خود بر چین را کاهش دهند و به بازارهای دیگری 
رو آورند. برخی قدرت ها مانند ژاپن و هند مشــوق هایی برای شــرکت هایی 
که چین را ترک کنند، ارائه داده اند. از دیگر ســو قدرت های رده دوم به   طور 
فزاینده ای می کوشــند از تعارض آمریکا و چین به سود خود و گسترش نفوذ 
در بازار جهانی بهره گیرند.روند تعارض چین و آمریکا احتمالا تداوم خواهد 
یافت و در پیامد آن جهانی شدن بیش از پیش با سیاست ترکیب خواهد شد؛ 
اما این به معنای مرگ جهانی شدن نیست. روایت های رقیب از جهانی شدن 
شــکل می گیرد. در دهه ۱۹۹۰ متأثر از ثبات هژمونیکی که به واسطه برتری 
ایالات متحده ایجاد شده بود، جهانی شدن در غیاب تعارضات سیاسی پیش 
می رفت؛ اما اکنون تعارضات سیاســی به بخشــی از واقعیت جهانی شدن 
تبدیــل شــده و بر رونــد تحــول آن تأثیــر می گذارد.متأثر از سیاسی شــدن 
جهانی شدن، دو دسته دولت ها پدید آمده اند: دولت هایی که با جهانی شدن 
بازارمحــور به  طور فزاینده مخالفت می کننــد و دولت هایی که هنوز مدافع 
آن هستند و مزایای جهانی شــدن را از آسیب های آن بیشتر می دانند. دسته 
اول را ایالات متحده رهبری می کند که پایه گذار جهانی شــدن پساجنگ سرد 
و مهم ترین بازیگر در فرایند جهانی شــدن محسوب می شود؛ اما دولت های 

راست گرای دیگری نیز در برزیل، مجارستان و جاهای دیگر از این ایده حمایت 
می کنند. هنوز نمی دانیم راســت های افراطی در آمریکا «لحظه ای» جریان 
سیاســت را در کنتــرل دارند و در ســوم نوامبر ۲۰۲۰ به حاشــیه می روند یا 
ضدیت با جهانی شــدن بازارمحور به ویژگی ثابت سیاست های آمریکا بدل 
خواهد شــد.در ســوی دیگر چین و اروپا رهبری دولت هایی را برعهده دارند 
که از جهانی شــدن و تداوم آن طرفــداری می کنند. گرچه میان این دولت ها 
نیز اختلافاتی وجود دارد. هنوز اتحادیه اروپا متعهد به جهانی شــدن است 
و مزایــای آن را بیش از آســیب ها می بیند، ژاپنی ها هنوز در این دســته قرار 
می گیرند و بسیاری دیگر از دولت ها در سراسر جهان. این دسته از دولت ها، 
اصلاحات در فرایند جهانی شــدن را ضروری می دانند؛ اما با نفی این روند و 

تلاش برای فروپاشاندن آن چندان موافقتی ندارند.
۲. تنوع مدل های توســعه: دومیــن ویژگی روند جدید جهانی شــدن، تنوع 
فزاینده مدل های توسعه است. برخلاف موج پساجنگ سردی جهانی شدن 
که لیبرال دموکراســی به عنوان مدل برتر حکمرانی در کانون قرار داشت، در 
موج جدید جهانی شدن مدل های متنوع توسعه و حکمرانی بیشتر و بیشتر 
بروز و ظهور می یابند. چین، رهبری کشورهایی را در دست دارد که مدل های 
متفاوتی از توسعه ارائه داده اند. روشن است که پیشبرد لیبرال دموکراسی در 
جهان با مشکلات فزاینده مواجه است و هرچه پیش می رویم، جهانی شدن 
این مدل با دشــواری های بیشــتری مواجه می شــود. احتمالا در سال های 
آینده قدرت هایی مانند چین و روســیه تلاش های بیشــتری برای تکثیر مدل 
حکمرانی خود در تعداد بیشــتری از کشورها انجام خواهند داد. تلاش هایی 
که در شرایط کنونی روسیه در اروپای شرقی و چین در آسیای مرکزی، شرق 
آســیا و آفریقا انجام می دهند، از نمادهای این فرایند است؛ بنابراین می توان 
گفت که هژمونی لیبرال دموکراســی در جهان با چالش های فزاینده مواجه 
خواهد شد و در پیامد آن جهانی شدن به معنایی که می شناختیم، دست کم 

در حوزه سیاسی با محدودیت های جدی مواجه می شود.
۳. زنجیره های ارزش منطقه ای- جهانی: ســوم آنکه احتمالا زنجیره های 
ارزش منطقه ای- جهانی شکل خواهند گرفت. در موج نخست جهانی شدن 
در دوره پس از جنگ نوعی زنجیره جهانی ارزش شکل گرفت که کلیت اقتصاد 
جهانی در قالب آن جریان می یافت؛ اما با فشــار فزاینده ایالات متحده برای 
حذف چین از زنجیره جهانی ارزش از یک  ســو و تلاش چین برای بنیادگذاری 
زنجیــره ارزش خاص خود از دیگر ســو احتمالا دو زنجیــره ارزش در جهان 
شــکل بگیرد که در هر یک از آنها رابطه دولت و بازار، رابطه مرکز و پیرامون، 
رابطه قدرت مسلط با قدرت های پیرو تفاوت های جدی خواهد داشت.کوتاه 
سخن آنکه هنوز برای قضاوت درباره مرگ جهانی شدن بسیار زود است. متأثر 
از بازتوزیع قــدرت و ایدئولوژی در جامعه بین المللــی، روایت های رقیب از 
جهانی شدن پدید آمده است؛ روایت هایی که با یکدیگر تعارضات جدی دارند 
و از سوی دو قدرت کلیدی جامعه بین المللی ارائه و حمایت می شوند. آینده 
جهانی شدن تا حد زیادی از رقابت چین و آمریکا بر سر ایده ها و بر سر قدرت 
متأثر خواهد شد.سنجش تأثیرات درازمدت روایت های رقیب از جهانی شدن 
بر ایران دشوار اســت. در شرایط کنونی آنچه روشن است، آن است که ایران 
در کنار چین قرار گرفته و این کشــور به مهم ترین پنجره اقتصادی نیمه باز به 
روی تهران بدل شده است. هرچه رقابت روایت های آمریکایی و چینی شدت 
بیشتری یابد، احتمالا فضای مانور ایران بیشتر کاهش خواهد یافت. موقعیت 
این کشــور و مختصات نظم سیاسی آن احتمالا شرایط را برای بازی در میانه 
این دو روایت رقیب فراهم نخواهد کرد. افزون بر این و مهم تر آنکه به دلایلی 
مانند توسعه نیافتگی هم گرایی در محیط پیرامونی ایران، ترس مفرط دولت ها 
از یکدیگر و تداوم معماهای امنیتی بدخیم، منطقه گرایی در محیط پیرامونی 
ایران و برای ایران به  دشــواری، معنایی پیدا می کند. ایران بار دیگر در رقابت 
قدرت ها تنیده می شود. شــرایط کنونی محیط بین المللی ایران  شباهت های 

مهمی با دهه ۱۹۵۰ دارد.
*استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

قــرن ۱۹، قــرن انگلســتان، قرن ۲۰، قــرن آمریکا و حــالا قرن ۲۱، 
قرن آسیاســت. قاره آســیا  هم اکنون پنج  میلیارد نفــر جمعیت دارد 
و در عین حــال ۴۰ درصد تولیــد ناخالص جهان در آسیاســت. به طور 
متوســط ۵۰ در صد از جمعیت آسیا زیر ۳۰ ســال دارند. علاقه مندی 
وافر شــرکت های بین المللی به ســرمایه گذاری در کشورهای آسیایی، 
فقــط مربوط به نیروی کار ارزان و فراوان نیســت. جمعیت اروپا ۷۵۰ 
میلیون اســت. آسیا با وســعت ۴۴٫۶ میلیون کیلومترمربع، بزرگ ترین 
قاره جهان نیز اســت؛ وســعت قاره اروپا کمتــر از ۱۰ میلیون مترمربع 
اســت. شاید تا همین ۲۰ ســال پیش، تعدادی از کشورها می کوشیدند 
هر چه بیشتر خود را اروپایی جلوه دهند؛ مثلا ترکیه سعی داشت خود 
را اروپایــی وانمود کند و تلاش زیادی بــرای عضویت در اتحادیه اروپا 
کرد. امروز ترکیه می کوشــد خود را هرچه بیشــتر آسیایی نشان دهد و 
در عمل تمایل بیشــتری برای عضویت در ســازمان های آسیایی دارد. 
آسیایی گرایی، کشــورهای حاشیه قاره آســیا را در بر گرفته است.آسیا 
فقط چین نیســت، اما چین در ســال های اخیر به کانون توجه جهانی 
تبدیل شــده که همین خود برای سایر کشورهای قاره آسیا فرصت های 
تــازه ای را ایجاد کرده اســت. آمریکا روی چین متمرکز اســت و توازن 
تجاری بین آمریکا و چین، کانون توجه واشــنگتن شــده است. اگرچه 
حجم تجارت چین با آمریکا زیاد اســت، اما رقــم اصلی تجارت چین 
درون قاره  ای اســت. در ســال ۲۰۱۹ حجم تجارت بیــن چین و آمریکا 
۶۶۰ میلیارد دلار بود که ســهم صادرات چین بــه آمریکا ۵۶۰ میلیارد 
دلار و ســهم آمریــکا در صادرات به چین ۱۸۰ میلیــارد دلار بود. البته 
ایــن فاصله زیاد یکی از دلایل خشــم پرزیدنت ترامپ و شــروع جنگ 
تجاری و تعرفه  ای بین دو کشــور اســت. در واقعیت، هر دو کشــور بر 
اســاس اصول بازار حرکت کرده اند و فشارهای دولت موجب این عدم 
توازن تجاری بین دو کشور نیست. این امتیازی است که آسیا نسبت به 
آمریکا دارد.حجم تجارت اتحادیه اروپا با آســیا هم اکنون ۱٫۶ تریلیون 
دلار اســت. این رقم، دو برابر تجارت آســیا با آمریکاست، اما واقعیت 
امر این اســت که آسیا به طور فزاینده ای در حال تجارت میان ۵۰ کشور 
واقع در قاره آسیاست. بر اســاس گزارش دبیرخانه زیرساخت آسیایی 
(Asian Infrastructures Bank) در ۲۰۱۹، قــاره آســیا بیــش از تمام 
تاریخ خود تجارت درون قاره ای را افزایش داد. تجارت میان کشورهای 
قاره آســیا بــا ۶٫۵ درصد افزایش نســبت به ۲۰۱۸، بــه ۸۷۰ میلیارد 
دلار رســید. در واقع جنگ تجاری آمریکا با چین، به رشــد و گســترش 
آسیایی شدن آســیا کمک کرده است. لازم به توجه است که ترامپ در 
مسیر استراتژی آمریکای نخســت خود، فشار مشابهی را متوجه ژاپن، 

کره جنوبی، فیلیپین و برخی دیگر از کشــورهای قاره آســیا کرده است. 
در واقع سیاســت جنگ تجاری ترامپ با چین و تعدادی از کشورهای 

آسیایی، به فرایند آسیایی شدن آسیا کمک کرده است. 
منطقه ای گرایــی:در  اصــول  چارچــوب  در  آســیایی گرایی 
آســیا، آســه آن الگــوی کم و بیــش موفقــی را ترســیم کرده اســت.
 Association of South East Asian Nations در ابتدا از ســوی ســه 
کشور تایلند، فیلیپین و مالزی در جولای ۱۹۶۱ شکل گرفت؛ این یعنی یک 
سال پس از اینکه پیمان همکاری های اکو میان ایران، ترکیه و پاکستان 
موجودیت پیدا کرد. در ۱۹۶۷ میلادی، تعداد اعضا به پنج کشــور و به 
تدریج به شکل امروزی به ۱۰ کشور به عنوان اعضای دائمی و دو کشور 
ناظر رسید.آســه آن امروز بلوک اقتصادی مســتحکمی اســت و شاید 
کانون یک اتحادیه اقتصادی و تجاری آســیایی باشد که در آینده برای 
قاره متشکل آسیایی شــکل خواهد گرفت. آسه آن جمعا ۷۵۰ میلیون 
جمعیت نســبتا جوان دارد و فرایند موفقــی از یک اتحادیه منطقه ای 
آسیایی را طی کرده است. ظهور آسه آن اولیه، در ۱۹۶۱ میلادی و تقریبا 
 (RCD) هم زمان با تولد پیمان توسعه منطقه ای موسوم به ار سی دی
بود که از دل پیمان سنتو و از سوی ایران، ترکیه و پاکستان شکل گرفت.
در ۱۹۸۵ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری های تازه 
اســتقلال یافته به سازمان همکاری های اقتصادی، اکو که دبیرخانه آن 
در تهران واقع بود، پیوستند. البته افغانستان هم به پیمان اکو پیوست. 
در فرایند منطقه ای شــدن اقتصاد کشورهای آســیا، اکو تقریبا عملکرد 
ضعیفی دارد. جمعیت زیاد و جوان، منابع طبیعی سرشــار، وســعت 
زیاد و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، شــرایط مناســبی را برای توســعه 
اقتصادی، بازرگانی و ســازماندهی پیمان قدرتمند اقتصادی و تجاری 
فراهم کرده است. کشورهای آسیایی هم اکنون در ۲۵ پیمان منطقه ای 

حضور دارند.
جمهوری اســلامی ایران و اســتراتژی آســیانگری: نگرش مثبت و 
نزدیکی به کشــورهای همســایه و آســیا از اصول مهم دیپلماســی 
اقتصادی ایران است. در حقیقت، استراتژی جاده ابریشم را اول ایران 
مطرح کرد که با افتتاح خط آهن مشــهد- ســرخس- تجن با حضور 
رؤسای جمهور کشورهای آسیای میانه، شکل واقعیت گرفت. چین ۱۵ 
سال بعد از آن، پروژه موسوم به یک کمربند-یک جاده خود را مطرح 
کرد. در واقعیت و در عمل، جمهوری اسلامی ایران از تمام ظرفیت ها 
و قابلیت های خود برای تحقق بخشیدن به این استراتژی بهره برداری 
نکرد.موقعیت ژئوپلیتیک ایران و منابع سرشار انرژی قطعا این فرصت 
را بــرای ایران فراهــم می کند که به یکی از ممالک پیشــتاز در فرایند 
دوران پساجهانی شــدن تبدیل شود. در ســازمان اکو نیز ظرفیت های 
مهمی وجود دارد که از آنها در مسیر فرایند آسیایی گرایی و استحکام 
پیوندهای منطقه ای استفاده نشده است.منطقه گرایی و آسیامحوری 
مغایر اصول بین المللی شــدن و جهانی گرایی نیست، بلکه در ادامه و 
تکامل آن اســت. آســیا خود را دریافته و پس از قرن ها مصمم است 

که مجددا به کانون تمدن جهانی مبدل شــود. آسیای غربی و منطقه 
خاورمیانه و ایران مهم ترین مجموعه این دنیای آسیایی آینده خواهند 
بود. بزرگ تریــن تولیدکنندگان و بزرگ تریــن مصرف کنندگان انرژی در 
قاره آســیا قرار دارند و منطقه، فارغ از تمام مشکلات سیاسی، به ناچار 
بخش تفکیک ناپذیری از آســیای قرن ۲۱ خواهد بود. بدیهی است که 
در اســتراتژی «آسیا نخست»، کشــورها جملگی در وهله اول منافع 
خــود را در نظر دارند، اما در چارچوبی آســیایی.جهان در ســه دهه 
گذشــته ســه مرحله مهم و مؤثر را تجربه کرده است؛ نخست واقعه 
۱۱سپتامبر، دوم بحران مالی ۲۰۰۸ و سوم کرونا. هریک از وقایع، دنیای 
قبل از خــود را به طور بنیادین تحت تأثیر قــرار داده و نظم های نوین 
قبلی را تغییر دادند. حالا هم در جهان پســاکرونا، نظم نوینی شــکل 
خواهد گرفت که به اعتقاد من قدرت آسیا، به عنوان نظام برتر جهانی 

است.
ایــران در قــرن ۲۱ و دنیــای آســیایی:این روزها مصادف اســت با 
 بیســت و چهارمین ســالگرد افتتاح راه آهن سراسری مشهد-سرخس- 
تجن در سال ۱۹۹۴ میلادی. ایران در آستانه یک تحول اقتصادی جدی، 
اگر نگوییم یک خیز اقتصادی، قرار داشت. رشد تولید ناخالص داخلی 
۵٫۳ درصدی، روحیه اقتصاد ایران را دگرگون کرده بود و دنیا جمهوری 
اسلامی ایران را در میان کشــورهای آماده به پیوستن به گروه بریکس 
(BRICS) ارزیابی می کرد.افتتاح راه آهن سراســری با حضور سران ۱۱ 
کشــور منطقه و همچنین نمایندگان عالی رتبه ۴۵ کشور آسیایی، ایران 
را به محور آسیایی شدن و باز تعریف قاره آسیا پس ازچندین سده تبدیل 
کرده بود. این راه آهن، ایران را به ترکمنســتان و از آنجا به مغولســتان 
و چین متصل می کرد.در آن مقطع، پروژه موســوم به یک کمربند-یک 
جاده چینی ها حتی مطرح نشــده بود. این پروژه قــرار بود تا یک بازار 
۱٫۶تریلیــون دلاری را به هم متصل کنــد و تدریجا با لغو روادید و عبور 
و مرور شــهروندان، زمینه های تشــکیل یک بازار عظیــم منطقه ای را 
فراهم کند؛ بازاری که از تهران تا توکیو و از باکو تا پکن را پیوند می داد.
مروری بر تاریخ تحولات اقتصادی ایران در ۱۵۰ سال گذشته، حکایت از 
هم گسیختگی یا ناگسستگی اقتصادی دارد. اینکه چرا و چگونه اقتصاد 
ایران این چنین توســعه گریز و منقطع اســت، جــای بحث جداگانه ای 
دارد، اما چین دو دهه بعد از طرح جاده ابریشــم از ســوی ایران، آن را 
به عنوان مهم ترین و راهبردی ترین اســتراتژی اقتصادی خود به جهان 
ارائه داد.تولید ناخالص داخلــی ایران که باید به مرز یک تریلیون دلار 
می رســید تا ایران را به باشگاه ۱۰ کشــور ممتاز اقتصادی جهان تبدیل 
کند، با افتی ناباورانه، در حد پاکستان تنزل یافت. نباید متعجب بود اگر 
ایران در نیم دهه آتی در سطح افغانســتان یا سریلانکا تنزل کند. البته 
قطعا چنین شــرایطی پیش نخواهد آمد، اما در قرن ۲۱ که من آن را با 
اطمینان قرن آســیا می دانم، جمهوری اسلامی ایران لازم است و باید 

جایگاه مناسب و در خور شئونات خود را تحکیم کند.
*رئیس دفتر مطالعات انرژی وین

فضــای جریــان (Spaces of Flows)، اصطلاحــی کــه مانوئــل 
کاســتلز از اندیشــمندان برجســته جهانی در دهــه ۹۰ میلادی برای 
تئوریزه کــردن تحــولات بنیادینی که در جهان ســرمایه داری با عنوان 
تکه پاره شــدن(Fragmentation) فراینــد تولید، یا بــه نظر برخی از 
نظریه پــردازان ، مانند دیوید هــاروی که از آن به نام پست فوردیســم 
نــام می برند، به کار بــرد. کاســتلز و همچنین پیتر تیلور، اندیشــمند 
برجســته جغرافیــای سیاســی بعدهــا مفهــوم شــبکه ها و گره ها 
(Network and Node) را برای فهم دقیق فضای جریان ها و تحولات 
اقتصــاد جهانی مورد تأکید قرار دادند. تیلور معتقد اســت ما در متن 
(Context) نوع خاصی از شــیوه تولید به سر می بریم که شبکه ها در 
اتصال به گره ها که همان مکان های جغرافیایی محلی (local) مانند 
مناطق آزاد هســتند، کل فرایند تولید یک کالا یا بخشــی از آن، تحت 
 (Off- Shoring) یا دورسپاری (Out-sourcing) عنوان برون ســپاری
انجام می شــود. برای مثال رایانه هــای قابل حمل از آن نوع تولیداتی 
هستند که هر بخشی از آن در یک مکان جغرافیایی تولید و در نهایت 
در مکان دیگری که دفتر مرکزی شرکت تولیدکننده آن را در چارچوب 
صرفه جویی مقیاس می بیند، ســرهم بندی و نهایی می شود. به همین 
دلیل امروزه مناطق آزاد یا بخشــی از پهنه های درون شهرها، به طور 
گســترده ای به این نــوع جریان های تولیدی جهانی متصل شــده اند. 
بنابرایــن با این مقدمه می توان گفت که بنیاد اقتصاد جهانی مبتنی بر 
شبکه ها و گره ها هستند که فضای جریان ها را شکل می دهند. فضای 
جریان ها ســه حوزه کلان را در اقتصاد جهانی، شــبکه ای کرده است. 
نخست اینکه تولید در مقیاس جهانی بسیار متکی به فضای جریان ها 
و شــبکه ها شده است، دوم شــرکت های توزیع کالا که شبکه جهانی 
مصرف را تحت کنترل دارند. شرکت هایی مانند وال مارت و آمازون، به 
فضای جریان ها متکی هستند و مهم تر از همه، امور مالی و بانکداری، 
شــرکت های عظیم ســرمایه گذاری و بازارهای ســهام، بخش اصلی 
فضای جریان ها هستند و جهان شبکه و گره را شکل داده اند. بنابراین 
این وضعیت، یک تصویر کلان جهانی از موتور اقتصاد جهانی اســت 
که اندیشمندان در بنیاد فکری خود دائما باید به آن بیندیشند و جهان 
را تصور کنند. علاوه بر این تصویــر کلان جهانی، امروزه منطقه گرایی 
و اتحادیه های اقتصــادی در چارچوب آن، به عنوان محرک توســعه 
در بخش هایی از نقشــه جغرافیای سیاســی، خودنمایی می کنند که 
ارتباط مســتقیمی با هســته های قدرت مانند صفحات تقســیم بندی 
شده ژئواســتراتژیک دارند؛ منطقه آتلانتیک، منطقه اوراسیا یا منطقه 
ژئواستراتژیک پاسفیک - آسیا، صفحات کلان این تقسیم بندی هستند 

کــه درون آنها اتحادیه های اقتصادی منطقــه ای وجود دارند و مورد 
حمایت قدرت هــای کانونی این مناطق هســتند. در وضعیت کنونی 
که شــاهد شیوع و گســترش ویروس کرونا هستیم، فضای جریان ها و 
اقتصاد جهانی با اختلال مواجه شــده اســت به طوری که بسیاری از 
نظریه پردازان، هرچند عجولانه از پایان جهانی شــدن صحبت کرده و 
آینده فضای جریان ها را زیر سؤال برده اند اما جهان هنوز هم متکی به 
شیوه تولید تکه پاره است و شبکه های توزیع مانند آمازون و وال مارت 
یا بازارهای مالی و ســرمایه گذاری در درون فضــای جریان ها هرچند 

کند، به حرکت خود ادامه می دهند.
در این وضعیــت جدیــد منطقه گرایی و اتحادیه هــای اقتصادی 
منطقه ای نیرومندتر از گذشــته به دنبال پیوندهای شبکه ای در درون 
مناطق هستند تا آســیب های وضعیت اقتصادی به  وجود آمده را به 
حداقل برســانند. بنابراین رویکرد منطقه ای در شرایط کنونی می تواند 
بســتر مناســبی برای تعاملات ایران با اتحادیه هــای اقتصادی مانند 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سایر کشــورهای هم جوار باشد. اما برای 
به نتیجه رســیدن ایــن رویکرد در شــرایط کنونی چالش هــای بزرگی 
همواره در پیش روی پیوندهای اقتصاد ایران با اتحادیه های منطقه ای 
یا کشــورهای هم جوار وجود دارد. بخشــی از این چالش ها بیرونی و 
بخش دیگر آنها درونی و مرتبط به وضعیت سیاســت خارجی ایران 
هســتند. در حوزه بیرونــی رقابت ژئوپلیتیکی گســترده ای از ســوی 
قدرت هــای کانونی مناطق ژئواســتراتژیک جهانی وجود دارد تا ایران 
را در حــوزه اقتصادی و نظامی خود، تحت تأثیر قــرار دهند. بنابراین 
رقابت ژئوپلیتیک همواره بر نفوذ روی ایران از ســوی بازیگران کانونی 
قدرت های ژئواســتراتژیک وجود دارد و طبیعتا با جهت گیری سیاسی 
یا اقتصادی سیاست خارجی ایران به سمت و سوی یکی از این مناطق، 
واکنش های سیاســی و اقتصادی رقبای آن منطقــه را در پی خواهد 
داشت. ســوئل کوهن چنین وضعیتی را در نظام ژئوپلیتیک جهان، به 
نام کمربندهای شــکننده (Shatter Belt) نــام می برد. چالش عمده 
ورود ایران به اتحادیه های اقتصادی منطقه ای اوراســیا و پاســیفیک 
- آســیا همواره با واکنش جهان شــبکه ای در حوزه مالی و بانکداری 
از ســوی قدرت کانونی ژئواســتراتژیک آتلانتیک یعنی ایالات متحده، 
مواجه می شــود. واضح اســت که تمامی شــبکه های مالی و بانکی 
مناطق ژئواســتراتژیک اوراســیا و پاسیفیک - آســیا در نهایت متصل 
به سیســتم مالی و بانکی منطقه ژئواســتراتژیک آتلانتیک می شــود. 
بنابراین چالش بزرگ بیرونی پیوســتن ایران به اتحادیه های اقتصادی 
منطقه ای در همین جاست  اما چالش های درونی ایران برای ورود به 
اتحادیه های اقتصادی منطقه ای، ضعف دســتگاه دیپلماسی در فهم 
جهان شــبکه ای و فضای جریان هاســت. عموما آنچه از دیدگاه های 
مســئولان دســتگاه دیپلماســی می توان فهمید درک جهان مبتنی بر 

مناطق جغرافیایی از هم منفک شده یا جداشده است. 
ادامه در صفحه۱۵

دگرگونی در بحران های بین المللی و ظهور آشوب در نظم بین الملل؛ 
این بهترین عنوان براي توصیف وضعیت جهان کنوني ماســت. در قرن 
بیســتم، بههنگام بروز بحــران، تلاش غایی بازیگــران به ویژه قدرت های 
بزرگ آن بود که «بقای دولت-ملت در فضای آنارشیک را از طریق اعاده 
نظم بین المللی» تأمین کنند تا امنیت دولت حاصل شــود. با پایان یافتن 
خوش بینی هــای اولیه لیبرالِ پس از فروپاشــی شــوروی و به ویژه پس 
از واقعــه یازدهم ســپتامبر ۲۰۰۱، بحران های نوظهــوری نظیر تغییرات 
اقلیمی، تروریسم جدید، جنگ های خشونت بار داخلی، مسائل مهاجرتی، 
جنایات ســازمان یافته، بیماری هــای فراگیر (نمونه امروزیــن آن: کرونا) 
پدید آمدند. این بحران ها در عمیق ترین و مســتقیم ترین شــکل ممکن، 
بقای انســان ها (امنیت انسانی) را در معرض تهدید قرار دادند؛ تهدیدی 
کــه روابط بین الملل بــه دلیل تمرکز بر بقای دولت، پاســخی برای آنها 
نداشــته و ندارد. آشــوب در نظم بین الملل کنونی، علاوه بر بحران های 
نوظهور یادشــده، متأثر از وضعیت گذار در نظم بین الملل اســت. به این 
معنا که نظم دوقطبی جنگ ســرد خاتمه یافت، بدون اینکه نظم فراگیر 
جدیدی به جای آن مســتقر و ثبیت شود. هرچند در دوره پساجنگ سرد، 
ایــالات متحده آمریکا در دهه هــای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تلاش کرد نوعی نظم 
هژمونیک تک قطبــی را حاکم کند، ولی این پروژه ناتمام ماند. نتیجه این 
نظم سازی یک جانبه ناموفق، تداوم دوره گذار در عرصه سیاست جهانی 
بوده  است؛ به این معنا که گرچه نوعی از توزیع/بازتوزیع قدرت در سطح 
بین الملل دیده می شود، ولی این پیکربندی جدید قدرت هنوز تثبیت شده 
و ثبات آفرین نیست و از این رو گذار نظم بین الملل در وضعیتي آشوبناك 

همچنان ادامه دارد.
در این شــرایط، برهم کنش دو نیروی قدرتمند، شرایطي دوگانه را در 
نظم بین الملل پدید آورده  است: نیروهای هم گراکننده اقتصادی و جامعه 
مدنی جهانی در برابر نیروهای واگراکننده سیاسی- هویتی مبتنی بر نظام 
دولت-ملت ها. نیروهای هم گراکننده از یک ســو بر بســتر جهانی شدن 
اقتصاد بازار آزاد در قالب وابســتگی متقابل پیچیده توانســته اند نوعی 
زنجیــره جهانــی ارزش را خلق کنند و جوامع مختلــف را از این بُعد در 
پیوند و هم سرنوشتی با یکدیگر قرار دهند. از دیگر سو، جنبش هاي مدني 
جهاني نیز ضمن به چالش کشــیدن ساختار دولت محور نظام بین الملل، 
با خلق منابع جدید وفاداري و هویت، نوعي از هم گرایي و هم سرنوشتي 
را در میــان اجتماعات مختلف انســاني ایجاد کرده انــد. هم زمان با این 
نیروهــاي هم گراکننده، پیش ران هــاي واگراکننده نیز با قــدرت در حال 
فعالیت اند. در شــرایط فوق، دولت-ملت هــا در مواجهه با چالش های 
نوظهور نظیر کرونا، گرفتار نوعی درماندگی و عدم آمادگي شده اند. آنچه 
از خود این درماندگی خطرناک تر اســت، واکنــش دولت-ملت ها به این 
قبیل تهدیدات نوظهور است: به جاي بازاندیشي در مباني امنیت و حرکت 
از امنیت ملي (به مثابه امنیت دولت) به ســوي امنیت انساني (امنیت 
انسان ها و رهایي آنها از حس تهدید)، حرکت معکوسي در قالب تقویت 
امنیت دولت در معناي کلاسیك آن به چشم مي خورد. هم زمان، تقویت 
سیاست مبتني بر هویت خواهيِ قومي-نژادي-مذهبي نیز امواج واگرایي 
را تشــدید کرده است. دو نیروی واگراکننده فوق، ملازم با سردرگمي هاي 
ناشي از وضعیت آشوبناك نظم بین الملل، گرایش هاي قدرتمندي براي 
انزواطلبي، یك جانبه گرایی، تضعیف مباني حقوق بین الملل، کم رنگ شدن 
نقش نهادهاي بین المللي، بي اعتمادي به توافقات فراگیر جهاني و... را 

پدید آورده  است. 

نظم آشــوبي فــوق و برهم کنش نیروهاي واگــرا و هم گرا در عرصه 
بین الملل، بر ســطح منطقه اي تأثیر گذاشــته  اســت. اما در شرایط نظم 
آشوبي کنوني، به نظر مي رســد که دینامیسم هاي منطقه اي نقش قابل 
توجهي در تعیین سرنوشــت مناطق پیدا کرده اند و رابطه یك طرفه نظم
 بین المللــي _ نظم منطقه اي نه تنها به رابطه اي متقابل تبدیل شــده 
بلکه در مواردي، تحولات و دینامیســم هاي منطقه اي، کنشگران عمده 
بین المللــي را به دنبال خود مي کشــند. این فضاي کنش منطقه اي، هم 
فرصتــي براي تقویــت هم گرایي هاي جدید منطقه اي پدیــد آورده، هم 
زمینــه اي براي بي ثباتي و تنــش بین رقبایي که مدعــي ایجاد هژموني 
منطقه اي هســتند. متأســفانه در منطقه خاورمیانــه، بازیگران اصلي از 
فضاي وسوســه انگیزي که وضعیت گذار نظم بین الملل در اختیارشــان 
قرار داده  است، براي تحقق رؤیاي هژموني استفاده کرده اند که این خود 
در کنار مداخلات قدرت هاي فرامنطقه اي زمینه بي ثباتي و ناامني بیش از 

پیش خاورمیانه را فراهم کرده  است.
مجموع شــرایط بین المللي و منطقه اي فوق، سه بازاندیشي و تغییر 
جهــت راهبردي در روابــط خارجي ایران را ضروري کــرده و اتخاذ یك 
سیاســت همســایگي فعال را به اولویت اصلي سیاست خارجي کشور 
تبدیل مي کند. نخســت، بازبیني و تعیین ســطح مجدد بازي بین المللي 
ایــران. دارایي هاي راهبردي ایران، ما را در کنار ۲۲ کشــور دیگر جهان در 
رده قدرت هــاي محوري قرار مي دهد؛ ضمن اینکه ایران از هر ســه نوع 
دارایي راهبردي نظامي، اقتصادي و معنایي برخوردار اســت و به همین 
دلیل، در میان این ۲۲ کشور نیز موقعیت «بالقوه» ممتازي دارد. اما وجود 
دارایی های یادشده، في نفسه به معنای آن نیست که می توانیم به اختیار 
در هر یک از چهار ســطح بازی «جهانی»، «بین المللی»، «منطقه ای» و 
«همسایگی» یا حتي به طور هم زمان در هر چهار سطح یادشده، کنشگری 
فعال و موفق داشته باشــیم. درحالی که میزان دارایی های راهبردی ما، 
ســطح بازی همســایگی را به میدان مطلوب کنشــگری روابط خارجی 
کشــور بدل کرده است، در چهار دهه گذشــته به بازی در سطح جهانی 
و بین المللــی پرداخته ایم و ناگزیر از پرداخت هزینه های هم بازی شــدن 
بــا قدرت های بزرگ در روابط خارجي شــده ایم. این در حالي اســت که 
آشوب کنونی در نظم بین الملل ضرورت تعیین سطح مجدد بازی روابط 
خارجی ایران از ســطح جهانی به محیط همســایگی را دوچندان کرده 
اســت. دوم، لزوم تغییر در ماهیت بازی از درگیري در ژئوپلیتیک وحشت 
به کنشــگري در ژئواکونومی پیشــرفت. مناقشــات جاری در خاورمیانه 
تبدیل به بحران هایی مزمن و انباشتی شده اند که پایانی برای آنها متصور 
نیســت. این بحران ها عمــلا منطقه را در وضعیت ژئوپلیتیک وحشــت 
قرار داده اند و در صورتی  که سیاســت گذاران کشــور بخواهند همچنان 
در ســطح بازی جهانی کنشــگری کرده و وارد معرکه قدرت های بزرگ 
شــوند، طبیعتا در دام بحران های مستمر و فضای ژئوپلیتیک وحشت و 
ادامه فرســایش دارایي هاي راهبردي ملي، گرفتار خواهند ماند. از این رو 
بازبینی در ماهیت بازی روابط خارجی و چرخش از ژئوپلیتیک وحشــت 
به ژئواکونومی پیشــرفت، آن هم با اولویت بازی در محیط همســایگی، 
الزام دوم پیش روی کشــور است. محور ســوم که سیاست همسایگی را 
در اولویــت روابط خارجی ما قرار می دهد، ناشــی از عدم حضور منطقه 
و البته ایران در زنجیره جهانی ارزش اســت. این غیبت باعث شده  سایر 
مناطق جهان حساســیت و آســیب پذیری مشترک کمتری به وضعیت و 
شــرایط منطقه و ایران داشته باشند. حال که بنیادهای سیاست خارجی 
جمهوری اســلامی اجازه ایجاد پیوندهای عمیق متقابل و هم سرنوشتی 
با سایر مناطق جهان را نمی دهد، دست کم کشور می تواند و باید با درکی 
شبکه ای از قدرت، نسبت به ایجاد شبکه های متنوع ماهیتا اقتصادی در 

محیط همسایگی بلافصل خود اقدام کند. 
ادامه در صفحه ۱۵

آنچه سبب توسعه همکاری کشورها در محیط پیرامونی می شود، بیش 
از هر عامل دیگــر به نیازهای مصرفی و توان هــای تولیدی و مزیت هایی 
بســتگی دارد که یک کشــور می توانــد وارد مبادلات اقتصــادی و تجاری 
شــود. در گام نخست، ســاختارهای اقتصادی مکمل می تواند مرکز توجه 
قرار گیرد یا اینکه کشــورهای منطقه با توجه به مزیت فاصله جغرافیایی، 
ترجیح می دهند در برخی نیازهای مصرفی و مازاد تولیدی، با همســایگان 
بــه مبادله اقتصادی بپردازند. جمهوری اســلامی ایران در همســایگی با 
۱۵ کشــور در اطراف خود اســت که در جنوب آن پنج کشور عضو شورای 
همــکاری خلیج فارس اســت. این کشــورها در برخی مــوارد (از جمله 
عربستان، بزرگ ترین اقتصاد این شورا) با ایران روابط دیپلماتیک هم ندارند. 
همه این کشورها، تولیدکننده و صادرکننده عمده انرژی هستند و ایران نیز 
ســاختار اقتصادی مشــابهی با آنها دارد. نکته اساسی آن است که اگرچه 
ایران یکی از کشــورهای مهم منطقه در تولید محصولات کشاورزی است 
و برای هر نفر ایرانی حدود ۱٫۵ تن محصول کشاورزی تولید می شود، ولی 
ضایعات، بازار داخلی و کاهش ارزش پول ملی، در آن تأثیری منفی داشته 
است. این موضوع می تواند به همکاری های منطقه ای منجر شود؛ زیرا پنج 
کشور یاد شــده، به انضمام عراق، بازار خوبی برای محصولات کشاورزی و 
تولیدات صنایع به ویژه صنایع سبک ایران هستند؛ ولی صنایع سبک ایران، 
خود زیر بازار واردات ارزان قیمت چینی در حال فروپاشــی اســت. اصلاح 
ساختار اقتصادی و نوسازی صنایع و فعال کردن آنها با جلوگیری از واردات 
کالاهای کم دوام و نیمه بادوام چینی که ایران خود قادر به تولید آنهاست، 
می توانــد بازاری برای کالاهای تولید ایــران در منطقه ایجاد کند. در حوزه 
شــرقی ایران، دو کشور همسایه پاکستان و افغانستان قرار دارند که هر دو 
از سال های گذشــته تاکنون با ایران مبادلات اقتصادی داشته اند. پاکستان 
به ســبب رشد مراکز تروریستی و پشــتیبانی از گروه های الحادی و قاچاق 
مواد مخدر و صدور تروریســم، به همســایه ای مزاحم تبدیل شده است. 
بارها امنیت مرزهای شرقی ایران از سوی گروه های تروریستی تهدید شده و 
دولت مرکزی پاکستان یا جواب نمی دهد یا اینکه مسئولیت خود را نادیده 
می گیرد. در افغانستان اوضاع به گونه ای دیگر است و در کنار تهدید امنیتی 
برای ایران، یکی از واردکنندگان کالاهای ســاخت ایران است. افغانستان و 
پاکستان هر دو عضو ســازمان همکاری شانگهای هستند.در شمال، ایران 
با دو همســایه کاملا متفاوت مواجه اســت؛ ترکمنســتان در شرق ایران از 
ســاحل شــرقی دریای خزر تا آخرین نقطه تلاقی مرز ایران و افغانستان با 
ایران هم مرز است که خود بســته ترین سیستم سیاسی جهان را داراست. 
هر نوع ارتباط زمینی (ریلی و جاده ای) ایران با دیگر چهار کشــور آســیای 
مرکزی با گذر از این جمهوری صورت می گیرد که با دشــواری و گاه توقف 

روبه رو می شــود. در شــمال غربی از ســاحل غربی دریای خزر تا حوالی 
بیله  ســوار، مســیر خاکی و از آنجا در امتــداد رود ارس ایران با جمهوری 
آذربایجان همسایه است که اقتصاد آن هم با صادرات نفت و گاز و به طور 
کلی انرژی گره خورده است. کشورهای صادرکننده انرژی منطقه پیرامونی 
ایران، شــرکای تجاری خود را در مســیر شرقی با شرق آسیا، مسیر غربی با 
ترکیه و اتحادیه اروپا و شــمال با فدراسیون روسیه تنظیم کرده اند. بنابراین 
همسایگان ما در شمال فضای خالی کمی برای ارتباط با ایران دارند. روسیه 
همســایه بدون مرز با ایران است (فقط از طریق دریای خزر با ایران هم مرز 
بوده و در صورت تقســیم آب دریای خزر بــه محدوده های ملی، آن هم با 
دشــواری مواجه خواهد شــد). روســیه که خود بزرگ ترین تولید کننده و 
صادرکننده نفت و گاز طبیعی اســت، رقیب کنونی و آینده ایران در عرصه 
صــادرات انرژی خواهد بود. حجم مبادلات تجاری بین ایران و روســیه به 
همان دلیلی که برای مکمل نبودن اقتصادی بر شــمرده شد، در این سال ها 
کاهش یافته یا اینکه افزایشــی نداشته اند و نسبت بین یک برای ایران و ۱۰ 
برای روسیه بوده است. به همین سبب، تراز تجاری ما با روسیه منفی و به 
نفع روســیه است و نسبت به ما مازاد تجاری دارد. روسیه به سبب شرایط 
کنونی که از ســوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به ســبب مســائل شرق 
اوکراین و حمایت روســیه از جریان هــای جدایی طلبی و گریز از مرکز و نیز 
اشغال نظامی شبه جزیره کریمه از خاک اوکراین و انضمام آن به خاک خود 
که از ســوی غرب تحریم اقتصادی و بانکی شده است، خود توان گسترش 
مبادلات را دارا نیست. در این شرایط، دیپلماسی اقتصادی ایران در گرایش 
به سوی روســیه موجب دوری و پرهیز اتحادیه اروپا از همکاری نزدیک با 
ایران می شــود که در این میان، تحریم بانکی هم بر ایران و هم بر روســیه 
تأثیری تأمل برانگیز داشته است. هرچه ایران به روسیه نزدیک تر می شود، به 
همان نسبت اروپا و غرب از ایران دورتر می شود.در اطراف ایران، حدود پنج 
سازمان همکاری منطقه ای فعالیت دارند. نخست سازمان همکاری های 
اقتصادی منطقه ای (اکو) اســت که از ســال های اولیه استقرار جمهوری 
اســلامی ایران تشکیل شده و ایران، ترکیه و پاکســتان، همان بنیان گذاران 
آر ســی دی، به اضافه پنج کشــور آسیای مرکزی، افغانســتان و جمهوری 
آذربایجان در قفقاز آن را تأسیس کرده اند. مجموع مبادلات درون سازمانی 
اکو کمتر از ۱۰ درصد اســت. ترکیه که بزرگ ترین اقتصاد اکوست، بیشترین 
مبادلات اقتصادی خود را با اتحادیــه اروپا انجام می دهد و انرژی خود را 
از نفــت و گاز آذربایجــان تأمین و برای فروش به بازارهــای اروپایی اقدام 
می  کند. ترکیه در ســازمان همــکاری اکو آن نقش مورد انتظــار را ندارد. 
پاکســتان که بزرگ ترین جمعیت را در سازمان همکاری اکو دارد، شاید به 
اندازه همه دیگر اعضــا، ابتدا به غرب و در دهه های اخیر به چین گرایش 
داشته و به علت ســرمایه گذاری عظیم چین در ابتکار طرح یک کمربند و 
یک راه در پاکســتان، اکنون سینوفیل شده است و عمده مبادلات اقتصادی 
خود را با چین انجام می دهد. افغانســتان بــا گرایش آمریکایی حکومت 
خود، ناگزیر به نگرش به غرب اســت؛ هر چند یکی از بزرگ ترین شــرکای 
ایران بعد از چین، امارات و عراق اســت که بیشــتر واردکننده محصولات 

از ایران محســوب می شــود. در مجموع مبادلات تجاری و اقتصادی ایران 
با اعضای ســازمان اکو چندان چشمگیر نیست. می توان گفت اگر سازمان 
اکو هم موجود نبود، این مقدار مبادلات دو جانبه بین اعضای کنونی انجام 
می شــد.   در بخــش خدمات ایــران می تواند از فرصت هــای موجود در 
دوره کرونایی بهره بگیرد. ایران سال هاســت که مقصدی برای گردشگری 
بهداشــتی و درمانی برای کشورهای همسایه شده است. این مزیت بیشتر 
به علت کاهش ارزش پول ایران اســت؛ هر چند برای اقتصاد ملی ارز آوری 
دارد. جذب گردشــگران خارجی برای زیارت نیز از فعالیت های اقتصادی 
است که در سال های اخیر توسعه یافته است.  ایران می تواند با جمهوری 
آذربایجان روابط گسترده تری داشــته باشد و هنوز ظرفیت های خالی بین 
دو طرف وجود دارد. نخجوان (جمهوری خودمختار در ترکیب جمهوری 
آذربایجان و جدا مانده از خاک اصلی خود به علت جنگ قره باغ) می تواند 
در صورت تقویت دیپلماســی اقتصادی، عاملی بــرای افزایش مبادلات و 
مناسبات بین ایران و جمهوری آذربایجان باشد. جمهوری آذربایجان دارای 
پتانسیل های تأسیس منطقه آزاد تجاری مشترک با ایران در منطقه آستارا 
است و در این زمینه می توان تصمیمات مهمی اتخاذ کرد.ایران در سازمان 
همکاری شانگهای به عنوان عضو ناظر، نتوانسته است موفقیت های مورد 
انتظار را در همکاری های منطقه ای کسب کند. سازمان کنفرانس اسلامی 
هم سازمانی ناکارآمد اســت که نباید در حد یک سازمان منطقه ای به آن 
چشــم دوخت. مهم تر از همه، سازمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که 
روسیه قوی ترین عضو آن است که به آن اشاره شد. اقتصاد بعدی بلاروس 
اســت که ســهم ناچیزی در اقتصاد ایران دارد. قزاقســتان پتانســیل های 
بالقوه ای برای همکاری دارد؛ به شــرط آنکه دیپلماســی اقتصادی ایران 
تقویت شده و اصلاح ساختار شــود.جمهوری اسلامی ایران برای توسعه 
مبادلات اقتصادی، بیشــتر از فضای فیزیکی (از جمله شــبکه حمل ونقل 
ریلی و جاده ای، بنادر، فرودگاه ها و... که کارآمدی لازم را داراست)، نیازمند 
اصلاح فرایندها (قوانین و مقررات، شــبکه بانکی، بیمــه و...) و مهم تر از 
همه فضای سیاســی است که باید از ســوی دیپلماسی اقتصادی بهبود و 
اجرای آن تضمین شــود. تقویت سفارتخانه ها و بهبود و اصلاح ساختار یا 
تعطیلی رایزنی های فرهنگی و ایجاد تک صدایی در نمایندگی های سیاسی 
ایران در کشــورهای پیرامون، از اهم اموری است که در شرایط کنونی برای 
همکاری های منطقه ای ضروری به نظر می رسد. رسانه ها در بهبود اوضاع 
ایران در منطقه نقشــی اساســی دارند؛ به ویژه رادیــو و تلویزیون نیازمند 
بازنگری در معرفی چهره اقتصادی ایــران و نگاه ایران به نظم بین الملل 
است. چین به عنوان دومین اقتصاد جهان بعد از ایالات متحده، رسما اعلام 
می کند نظم بین الملل را می پذیرد؛ هر چند بر آن انتقادهایی نیز دارد. ایران 
مادامی که با نظم بین الملل در تضاد یا ناســازگاری قرار داشته باشد و این 
نظم را نپذیرد، زیرمجموعه نظام بین الملل آمادگی کافی برای همکاری با 
ایران و سپردن وظایف بین المللی به آن را ندارد و اگر داشته باشد، آن را با 

تأخیر و دشواری های ساختاری روبه رو خواهد کرد. 
*کارشناس حوزه آسیای میانه و قفقاز

جهانی شــدن، واژه ای آشناست که کاســتلز به ادبیات سیاست، اقتصاد و جامعه شناســی جهان افزود. حالا با در منگنه قرارگرفتن جهان با 
ویروســی کوچک، اما همه گیر، برخی سخن از مردن «جهانی شدن» به میان می آورند؛ سخنی که البته هنوز اتفاق نظری برای آن وجود ندارد، 
اما برخی اندیشــمندان در این میان، فاصله گرفتن دنیا به ویژه آمریکا از جهانی شــدن را از زمان روی کارآمدن دونالد ترامپ در این کشــور، 
آغازی برای منطقه گرایی می دانند. گفته می شــود این ویروس همه گیر، جهان را بیش ازپیش به این ســو سوق می دهد و در چنین شرایطی 
که احتمال می رود چینش جهان تغییر کند و این جهان پیش رو، شــباهتی به پیش تر از آن نداشــته باشد،  می تواند فرصتی مغتنم یا تهدیدی 
بالقوه برای کشورهایی چون ایران باشــد. ایرانی که اکنون به چین، رقیب اصلی آمریکا در اقتصاد جهانی شده، نزدیک  شده است و اگر بازی 
تغییر کند، جایگاه آن چندان هم روشــن نیست و حتی به گفته یکی از کارشناســان این پرونده، احتمالا «ایران، بار دیگر در رقابت قدرت ها 
تنیده می شــود و شرایط کنونی محیط بین المللی ایران  شباهت های مهمی با دهه ۱۹۵۰ خواهد داشت». چین، خیلی پیش تر این تغییر بزرگ 

را دریافت و پس از چالش هایی که بین آمریکا و این کشــور درگرفت، ایده «یک کمربند، یک راه» را پیش کشید تا ایده منطقه گرایی را با زاویه 
دید خود تنظیم کرده و برخی کشــورها را با ورود به این طرح، وام دار خود کند؛ ایده ای که البته به گفته برخی کارشناســان، از ایران در زمان 
اکبر هاشمی رفســنجانی و افتتاح راه آهن مشهد- ســرخس- تجن به زبان آمده بود و پس از آن، مدیران ارشد کشور با پشت گوش انداختن 
آن، باز هم فرصت را از دســت دادند و در نهایت این ایده از کلام رقیب اصلی آمریکا بر زبان آمد و بسیاری از کشورها نیز با آن همنوا شدند. 
در این پرونده تلاش کردیم تا با حضور برخی کارشناســان اقتصاد سیاســی و بین الملل، جایگاه ایران را در فضایی که هنوز زمان تا ایجاد آن 
باقی اســت، ردیابی کنیم و تا جایی که امکان دارد، فرصت ها و تهدیدهای آن را برشــمریم تا شــاید رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر 
وزارتخانه های مرتبط بــا اقتصاد بین الملل همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت (تا چندگاهی دیگر، وزارت بازرگانی)، بهوش باشــند و 

برنامه ها را براساس واقعیات پیش رو تنظیم کنند. 
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